
   همراه با چمران
شهيد يوسف مداح فرزند اول خانواده و متولد سال ۱۳۳۰در 
سمنان بود اما به خاطر مهاجرت خانواده دوران ابتدايي را در 

تهران سپري كرد. 
وارد مقطع راهنمايي كه شد ترك تحصيل و براي كمك به 
امرار معاش خانواده كارگري كرد. كارگر كارخانه چيت سازي 

ممتاز بود و بخشي از حقوقش را به نيازمندان مي بخشيد. 
همس��رش مي گويد: وقتي واس��طه ب��ه خانه م��ا آمد براي 
خواستگاري گفتم:» براي من نه پول مهم است و نه مدرك. 

فقط انسانيت و ايمان است كه اهميت دارد. 
گفتند يوس��ف همه اينها را دارد ! من هم قبول كردم. شرط 
يوسف هم مادرش بود . مي گفت من بايد با مادرم زندگي كنم، 

اگر مي توانيد جواب مثبت بدهيد وگرنه... 
گفتم مادر شما مثل مادر من است و هيچ فرقي برايم ندارد. 

اينطور شد كه با هم ازدواج كرديم. يوسف گفت:» ان شاءالله 
خدا و ائمه هم از ما راضي باشند!«

از او دو يادگار به نام هاي علي اصغر و مرتضي دارم. 
او اولين بار سال۱۳۵۹ و همراه با گروه شهيد چمران به جبهه 
سوسنگرد رفت. همان رفتن او را عجيب دلبسته فضاي جبهه 

و جهاد كرد.  
   ياري امام زمان)عج( در جبهه ها...

همس��ر ش��هيد در ادامه مي گويد هر چه از جبهه و جنگ 

مي گفت همه اش خوبي بود، از توس��ل بچه ها در شب هاي 
عمليات از زمزمه دعاهاي نيمه شب، از ايثارشان و... هميشه 
مي گفت در جبهه ها امام زمان اس��ت كه ياور ماست و به ما 

كمك مي كند. 

مي گفت يك بشقاب غذا را چند نفري با هم مي خورديم. 
گفتم سير مي شدين؟ گفت س��ير كه مي شديم، اضافه هم 
مي آمد.گفتم چطور امكان دارد؟گفت همه چيز جبهه با بركت 

است. تا آنجا نباشيد نمي فهميد. 

بعد ها يكي از همرزمانش تعريف كرد و گفت:» دو روز قبل از 
شهادتش، يوسف را خواب ديده بود كه در يك باغ بزرگ پيش 
شهيد آيت الله صدوقي است. هر كدام دو طرف جوي ايستاده 
بودند. آيت الله صدوقي دستش را گرفته و به آن طرف برده بود، 
بعد سيبي چيده و به يوسف داده و گفته بود: اين را بخور، ميوه 
بهشتي است. يوسف هم آن را خورده بود.بعد از آن خواب هر 

لحظه منتظر شهادتش بود. 

حتي وقتي دو  يا سه روز قبل از شهادتش، تركش خمپاره به 
پشت س��رش اصابت كرده و از او خواستند به عقب برگردد، 

گفته بود:» نه من مي مانم.«
ماند و تركش به قلبش اصابت كرد و شهيد شد. 

   دلتنگ شهادت
خواست قلبي شهيد يوسف مداح شهادت بود . همسر شهيد 
از عشق به شهادتش مي گويد: آرزوي شهادت داشت اين را 
به خوبي حس مي كردم.گاهي اتفاقاتي پيش مي آمد كه اين 

شوقش را به من نشان مي داد. 
گهگاهي دلتنگ رفقاي شهيدش مي شد، من حال و هواي آن 
روزهايش را خوب مي شناختم.  يك روز كه خانه بود، برايش 
چاي ريختم، مي خواستم كنار هم بنشينيم و چاي بخوريم. اما 
يوسف را پيدا نكردم، رفته بود داخل يكي از اتاق ها. روبه روي 
عكس ش��هيدي كه يك هفته پيش آورده بودند، ايستاده و 

مي گفت: من هم شهيد مي شوم و به ديدنتان مي آيم. 
يك شب قبل از اعزام، نيمه هاي شب از خواب پريد. صورتش 
عرق كرده ب��ود. ليواني آب به دس��تش دادم و گفتم خواب 
ديدي؟ گفت: فاطمه جان! من ش��هيد مي ش��وم اما نگران 
برادر و خواهرهاي يتيمم هس��تم. گفتم: نگران نباش، من 

پشتيبان شان مي شوم.
اين را كه شنيد، آرام گرفت. قطرات اشك از چشمانش جاري 

شد. گفتم: ديگر براي چه گريه مي كني؟ 
گفت: نمي دانم چطور بخاطر زحمت هاي تو تشكر كنم. فقط 

خدا پاداش كارهاي تو را بدهد. 
وقتي خبر شهادت پسر خاله اش را شنيد، سرش را به ديوار 
گذاشت و گريه كرد. گفتم:خودت مي گويي شهادت افتخار 
است. پس چرا گريه مي كني؟ گفت: براي خودم گريه مي كنم. 

من لايق نبودم و عقب ماندم.
   همه خوبي هاي يوسف

خلقيات همسرش را مي شمارد،  با تكرار هر كدام شان گويي 
دلتنگ همه خوبي هاي او مي شود، مي گويد: اهل غيبت نبود. 
اين كار را دوست نداش��ت و ما را هم از غيبت كردن بر حذر 
مي كرد. اگر در مجلسي متوجه مي ش��د حرف ها به سمت 
غيبت مي رود، مجلس را ترك مي ك��رد. اين خلق و خوي او 

ستودني بود. 
مادرش هميش��ه از مهرباني و خوبي هاي يوس��ف در دوران 
نوجواني هم برايم تعريف مي كرد، از سرماي سياه زمستان و 

نبود نفت. از پيرزن و پيرمردهايي كه يوسف نفت خانه شان را 
مي رساند. از اينكه حواسش به همه بود . 

همس��رم اصلًا اهل اسراف كردن نبود. بس��يار قانع بود و 
زندگي ساده اي را براي خودش مهيا كرده بود. ما را هم به 
اين سمت و سو سوق مي داد .يادم است به بازار رفته بودم و 
يك دست قاشق خريدم.يوسف تا قاشق هاي جديد را ديد، 
گفت: مگر ما قاشق نداشتيم؟ گفتم: چرا، ولي خوشم آمد و 
خريدمش.گفت: اما ما كه چند دست قاشق داشتيم.گفتم: 
اينها جديدتر هس��تند.گفت: فكر نمي كني زندگي ساده 

قشنگ تر است؟ تازه اسراف هم كار درستي نيست. 
حتي وقتي لباس��ي را زياد مي پوش��يد و كمي رنگ  و رو 
رفته مي ش��د، مي گفتم يوس��ف! اين لباس را از رو بردي. 
يك لباس نو بخر.مي گفت:حيف اس��ت! چرا اسراف كنم، 
وقتي مي توانم اين را بپوش��م. خيلي مهرب��ان بود.  وقتي 
خانه ب��ود خيلي هواي م��ن و بچه ها را داش��ت، همه كار 
مي كرد تا نبودن هايش جبران شود. مدتی كمي ناراحتی 
داش��تم، دكتر گفته بود براي بهتر شدن شرايط روحي ات 
بايد مسافرت بروي، خيلي نگران من شد. بچه ها را به مادر 
س��پرديم و به اصفهان رفتيم. مرا به بهتري��ن هتل برد و 
بهترين غذاها را سفارش داد. وقتي هم به بازار مي رفتيم، 

بهترين ها را برايم مي خريد. 
گفتم: نمي خواهد اين همه خودت را به زحمت بيندازي. 

گفت: تمام زندگي من، تو و بچه ها هستين. پول به چه دردم 
مي خورد؟از همان ابتدا وقتي بچه ها را باردار بودم هم حواسش 
به تغذيه من بود، اينكه لقمه اي كه مي خورم حلال باشد. اجازه 
نمي داد از كسي كه نمي شناخت لقمه اي بگيرم، يا غذايشان 
را بخ��ورم. مي گفت اي��ن لقمه ها هر چند ك��م روي بچه ها 
تأثير مي گذارد.در كارهاي خانه كمكم بود. از شيرخش��ك 

درست كردن براي بچه گرفته تا هر كاري كه به من فرصت 
مي داد كمي استراحت كنم. وقتي مي گفتم خسته اي و از سر 
كار آمدي، مي گفت: چرا همه كارها به دوش تو باشد. من هم 

مي خواهم كاري براي تو و بچه ها انجام بدهم. 
اگر به مجلس عروسي دعوت مي شديم و متوجه مي شد كه 
در آن احتمال گناهي هست، در آن مجلس شركت نمي كرد.
او قدر دان زحمات همه بود. خيلي مهربان بود و اهل توجه به 
ديگران. از هر فرصتي هم براي اشاعه دين خدا بهره مي برد 
و دوست داشت مردم با كتاب هاي مذهبي آشنا شوند. بعد از 
مجروحيتش وقتي در بيمارستان بستري بود از من خواست 
چند برگ كاغذ كادو بگيرم و به بيمارستان ببرم. روي تخت 

نشسته بود و قرآن مي خواند. وارد كه شدم سلام كردم. 
جوابم را داد و گفت:كاغذ كادوها را گرفتي؟ گفتم: بله  گفت: 
لطف ك��ن از داخل كم��د آن كتاب ها را ب��ردار و به من بده.

كتاب ها را به او دادم. كتاب هاي شهيدمطهري بود و چند جلد 
كتاب مذهبي ديگر. شروع كرد به كادو كردن آنها. گفتم: به 
چه كسي مي خواهي بدهي؟ گفت: به پرستارها. تو هم بايد 

زحمتش را بكشي. 
عصب دستش قطع شده بود. او را چند بار به اتاق عمل بردند. 
نا اميد بودند اما او شفايش را گرفت بعد از آخرين عمل دكترها 

مي گفتند:اين يك معجزه است. 
   شهدا زنده اند... 

و شهادت آخرين برگ زندگي او بود، همسر شهيد مي گويد: 
قبل از اينكه كسي بخواهد من را از شهادتش مطلع كند، خودم 

متوجه شهادت او شدم. اين را از خدا خواسته بودم. 
قبل از شهادتش به مراس��م دعاي كميل رفته بودم، از خدا 
خواستم كه اگر او شهيد شد، خودش به من بفهماند. شبي 
كه شهيد شد، خواب ديدم آسمان پر از ستاره است. روشنايي 
عجيبي فضا را پر كرده بود و از ميان آسمان چند فرشته دست 
يوس��ف را گرفتند و با خود بردند. گفتم:  او را كجا مي بريد؟ 
گفتند: او شهيد شده، بايد با خودمان ببريم.كمي بعد خوابم 

تعبير شد و خبر شهادتش را شنيدم. 
يادم اس��ت يك بار به او گفتم: بچه ها بزرگ مي شوند، بهتر 
اس��ت ديگر جبهه نروي.گفت: خدا نگه دارشان باشد. قبل 
از آخرين اعزامش هم به من گفت: اگر ش��هيد شدم تو بايد 

زينب وار عمل كني. 
بعد به مادرش نگاهي كرد و گفت: من را حلال كن مادر! من 
و مادر هر دو ش��روع به گريه كرديم و او ما را دلداري مي داد. 
يكي از خواسته هاي يوسف اين بود كه وقتي شهيد شد، لباس 
سياه نپوشم و در مراسمش سخنراني كنم.همين كار را هم 
كردم. در مراسم تدفينش از شهادت و جايگاه شهدا صحبت 
كردم. من بر اين باور بوده و هستم كه شهدا زنده اند. اين را در 
طول زندگي و در روزهاي بعد از شهادت يوسف هر وقت به 
او متوسل مي شدم و از او كمك مي خواستم به كرات ديده ام. 
باور حضور او شهامت خاصي به من مي دهد. بعد از شهادتش 
مشكلي برايم پيش آمده بود. خيلي درگير بودم. سرقبرش 
رفتم و گفتم:از خدا بخواه كه مش��كل من حل شود. زيارت 
عاشورا خواندم و به خانه آمدم. چند روز بعد مشكلم حل شد. 
او رفت.  من ماندم با كلي خاطرات شيرين و زيبا از او. از كسي 
كه از همه تعلقات خاطرش از زن، بچه، مادر و اهل و عيالش 
براي اسلام گذشت . هميشه به داشتنش افتخار مي كردم. او 

افتخار خانه ماست. 
   ديدار امام

همسرانه هايش به ارادت شهيدمداح نسبت به ولايت مي رسد 
و مي گويد: امام را خيلي دوست داشت. يك دفعه به ديدن امام 
رفت. من كه متوجه شدم گفتم: چرا من را نبردي؟ گفت:نگران 
نباش. بعد از ش��هادتم تو را مي برند. همانطور هم شد. بعد از 

شهادتش ما را به حضور امام خميني)ره( بردند. 
   حلقه ازدواج و كمك به جبهه

او مي گوي��د: وقتي كمك هاي مردمي را ب��راي جبهه جمع 
مي كردند يوس��ف مي گفت: بايد بهترين هاي خود را براي 
رزمندگان و تقويت جبهه بفرستيد.  من هم حلقه ازدواجم 
را هديه كردم. گفتند: اين يادگاري همس��ر شهيدت است، 
يك هديه ديگر بدهيد!! در جوابش��ان گفتم: يوسف توصيه 
كرده بهترين ها را هديه كنيد. مطمئنم از اين كارم خوشحال 

مي شود.
   گلزار شهداي بهشت زهرا)س( 

شهيد يوسف مداح پس از حضور در سوسنگرد، در دو عمليات 
بيت المقدس و رمضان شركت كرد. يك بار از ناحيه دست در 

سوسنگرد و مرتبه دوم از ناحيه سر در شلمچه زخمي شد. 
سرانجام در ۲۳ تير ۱۳۶۱ در شلمچه، بر اثر اصابت تركش 
خمپاره به شهادت رسيد. او پس از تشييع در گلزار شهداي 
بهش��ت زهراي تهران تدفين ش��د تا آرامگاهش ميعادگاه 

عاشقان راه شهدا باشد. 

7| روزنامه جوان |  شماره 7033    سه ش��نبه اول خرداد1403 | 12ذی القعده 1445|

88523060ارتباط با ما

می گفت همه چیز جبهه با برکت است
خاطراتی از زندگي تا شهادت شهيد يوسف مداح به روايت همسرش

   مبينا شانلو 
شهيديوسف مداح در وصيتنامه اش مي نويسد:»مادر جان! تمام جواناني كه شهيد مي شوند جان خود را در راه دين، كشور و امام فدا مي كنند. مادر به شجاعت آن مادرها 
فكر كن كه چطور راضي مي شوند جوان تازه داماد خود را غرق خون ببينند! آيا آنها پسرانشان را دوست ندارند؟ چرا دوست دارند، اما اسلام را بيشتر دوست مي دارند. 
آنها ايران را دوست دارند. امام امت را دوست دارند. اگر يك جوان مي دهند به جايش اسللام را دارند، امام و قرآن را دارند... .« شهيديوسف مداح تخريبچي اعزامي 
تيپ۲7 سپاه تهران بود. او نيز چون ديگر رزمندگان غيور از تعلقات خاطرش، براي احياي دين اسلام گذشت . او رفت تا درخت تنومند انقلاب اسلامي پرقدرت بماند. 
شهيديوسف مداح پس از حضور و مجاهدت در جبهه هاي سوسنگرد، الي بيت المقدس، در آخرين حضورش در عمليات رمضان در تيرماه سال ۱۳۶۱به شهادت رسيد. 

آنچه در پي مي خوانيد تورق خاطرات همسرش فاطمه آزاده است از سال ها همراهي با شهيد يوسف مداح.
هر چله از جبهله و جنگ مي گفت همله اش خوبي 
بلود، از توسلل بچه هلا در شلب هاي عمليلات 
از زمزمله دعاهلاي نيمه شلب، از ايثارشلان 
و... هميشله مي گفلت: در جبهه هلا املام زملان 
اسلت كله يلاور ماسلت و بله ملا كملك مي كند 

وقتلي كمك هلاي مردملي را بلراي جبهله جمع 
مي كردند يوسلف مي گفت: بايد بهترين هاي خود 
را براي رزمندگان و تقويت جبهه بفرستيد.من هم 
حلقه ازدواجم را هديه كلردم. گفتند:اين يادگاري 
همسر شهيدت اسلت، يك هديه ديگر بدهيد! در 
جوابشان گفتم: يوسلف توصيه كرده بهترين ها را 
هديه كنيد. مطمئنم از اين كارم خوشحال مي شود 
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مادرجان! تمام جواناني كه شهيد مي شوند جان خود را در راه دين، كشور و امام فدا مي كنند. همه مثل من مادر دارند. 
فقط شما نيستيد كه پسر داريد. به شجاعت آن مادرها فكر كن كه چطور، راضي مي شوند جوانان تازه داماد خود را 
غرق خون ببينند. آيا آنها پسرانشان را دوست ندارند؟ چرا دوست دارند، اما اسلام را بيشتر دوست مي دارند. آنها ايران 
را دوست دارند. امام امت را دوست دارند. اگر يك پسر از دست مي دهند، تمام جوانان ايراني مثل پسر او هستند. اگر 

يك جوان مي دهند به جايش اسلام را دارند، امام و قرآن را دارند.

وصیتنامه

بخش هايي از وصيتنامه شهيديوسف مداح 

از بالا به پايين
 ۱-  مجموعه شيوه های ارسال خبر از راه دور و پيام - مرجع عالی شيعيان عراق  ۲- حرف نفی عرب- رئيس جمهور 
فقيد عراق- دانشگاهی در تهران  ۳- رود مرزی- دف-  كنفرانس  ۴- كسی كه از دين خود برگشته و به دين ديگری 
گرويده باشد - حيا- مادر آخرين پيامبر بنی اسرائيل  ۵- وسيله برش- حاشيه سفيد كتاب- بلندمرتبه  ۶- قومی كه 
درخت می پرس��تيدند- امت ها- خدايا- جدا  ۷- پول خرد هند و پاكستان- واسطه معامله- بخشنده- تكرار حرفی  
۸- سوزناك- وسيله ای برای پيداكردن جهت جغرافيايی  ۹- ستون بدن- روش علمی- زشت- از القاب امام حسين)ع( 
 ۱۰- جيوه- حنا- كلاه شاهانه- باز عاميانه  ۱۱- فيلم مسعود كيميايی- پسوند مكتب ساز- پرستار  ۱۲- همان بودم 
است- سر بی مو- مغز سر  ۱۳- پشت سر- از وسايل بازی كودكان در پارك ها- دشمن  ۱۴- تراژدی ولتر- دستگاهی 

كه با بخار ميكروب زدايی می كند- گرفتنی سر بزنگاه  ۱۵- صدور حكم به ناحق- هماهنگی

جدول

پاسخ جد ول شماره  7032

طراح:علیرضا سجاد ی فر       شماره 7033 

از راست به چپ
 ۱- امروز روز بزرگداشت اين فيلسوف اسلامی است؛ نام اصلی او  محمدبن ابراهيم قوامی شيرازی است- دوازدهمش 
اين روزها ش��روع به كار می كند  ۲- سنگ س��خت- از ايلات كرد ايران-كلام پرس��ش  ۳- نام قديم يمن- بخار 
دهان- سازی كليدی و الكترونيك  ۴- مرغابی- چين و شكن- رطوبت خسيس- سردار ايرانی كه كراسوس رومی را 
شكست داد  ۵-جوانمرد- مشاركت در امر معمولاً خلاف- مادر لر  ۶- نام ديگر درخت راش- داستان غم انگيزی كه 
پايان بدی نداشته باشد- صدمتر مربع  ۷- نوعی دهل يا طبل - كم آذری- گياه مرداب- آهن  ۸- آشپز ضحاك- دو 
برادر حاكم بر كوبا طی شصت سال اخير  ۹- سال- بنده و شما- ظرف فرورفته- نيروی بازدارنده از گناه  ۱۰- حرف 
دهن كجی- مهم ترين رويداد تاريخی عهد قاجار كه مركزش تبريز بود- زالزالك وحشی  ۱۱- تلخ- شهری در استان 
خوزستان- سگ بيمار  ۱۲- اضطراب و نگرانی- ريشه- تخت پادش��اهی- قوم ذبح شده  ۱۳- فرو بردن سر به زير 
آب- ترش و شيرين- گوش دادن  ۱۴- نصف- شهری سلطنتی در جنوب فرانسه- چرم خالص  ۱۵- اولين رئيس 

پليس تهران پس از انقلاب مشروطيت- دادستان در دوره ايلخانيان

جدولسودوکو
ارقام ۱تا 9 را طوری قرار د هيد  كه 
د ر هر رد يف، ستون و مربع های 
كوچك سه د ر سه فقط يك بار 
به كار روند .

جدولکلماتمتقاطع

۱ 8
7 ۱ 5
۳ ۶ ۲

8 ۶ 9
7

9 8 ۳ ۲
4

۶ 9 ۳
۲ 5

4۱۲5978۶۳
۶7948۳۱۲5
5۳8۶۲۱974
84۱7۶۲۳59
۲۶۳۱59487
9578۳4۶۱۲
۱95۳7۶۲48
7۲۶9485۳۱
۳84۲۱579۶
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 ر و ب ا ش ي ن  ا ض ر م ا م ا 1
 و ق  د ه ا ش  ه ل ا ل  ع ر 2
 ح ف ر  ر ف  ف  ع م  د ب س 3
  ه ت س د  س ا ي  ا گ ي ر  4

 س  ي ب ا  ر ل ا  ل ل م  گ 5
 ع س ل  ر ر ش  س م ل  ه ز ب 6

 ي ج  ه ي ق ت  ر ا ه ق  ف ه 7
   د و  ا    م  ل ا   8

 ي م  ش ك ب ا  ه و ا ك  ن ب 9
 ز ا غ  ل ت ك  ي ن س  ا ي ك 10
 د  د ا م  ر س د  ت ش ك  ر 11
  د ا ب ا  ا و ر  ر ح ب ت  12

 ه ا ر  ن د  ر  گ ا  ر ا ش 13
 ن م  ت س ي ب  د و ب ك  ر م 14
 د ن م ت و ر ث  ي ش و ك ت خ س 15
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